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* بـا این کـه یکـی از عوامـل مهـم در موفقیـت تحصیلی خوردن صبحانه اسـت امـا بچه های 

خوابـگاه درسـت صبحانـه نمی خوردنـد. دلیلـش هـم ایـن بـود کـه اولا فرصـت و حالـش را 

نداشـتند و دیگـر اینکـه صبحانـه ای کـه اول صبحی آدم را سـر ذوق بیاورد پیدا نمی شـد و اگر 

هم می شـد هزینـه اش بـالا بود.

یکـی از بچه هـا فکـر خوبـی کرده بـود. چند کیلو هویج حسـابی و یک کیلو و نیم شـکر گرفته 

بـود. بعـد هـم یـک قابلمه بـزرگ از آشـپزخانه خوابـگاه، دسـتور مربـا را هم تلفنـی از مادرش 

گرفتـه بـود. بچه هـا را هم بسـیج کرده بود تا پوسـت هویج ها را بتراشـند و قشـنگ خردشـان 

کننـد. خـودش هـم هوای همـه چیز را داشـت تا طبق دسـتور انجام شـود.

چنـد سـاعت بعـد بـوی عطر مربـای هویج آشـپزخانه خوابـگاه را پر کـرده بود. عجـب مربایی 

هـم شـده بـود، حیف کـه مدت زیـادی به بچه هـا وفا نکـرد و آخرش معلـوم نشـد آنهمه مربا 
چگونه خورده شـد!
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* تنبل هـا تـوی دل شـان! عروسـی اسـت، امـا آن هایـی که علی الـدوام دمپایی می پوشـند، حسـابی کنـف شـده اند. صحنه جالبی اسـت، 

نمی دانیـم کار کیسـت، اهمیتـی هـم نـدارد، کار خیـر اسـت دیگـر! حتما دیشـب یکـی را جو عرفانـی گرفته و آمپـر ملکوتـش زده بالا و 
ایـن کار را کرده.

مـن کـه حسـابی ذوق کُـش شـده ام، انصافـا هم خـوب واکـس زده، چه برقـی هم انداختـه. چشـم هایش هم معلوم اسـت تمیز بـوده که 

هیـچ کفشـی را اشـتباه واکـس نـزده در آن تاریکـی. بـه هر حـال دسـتش درد نکند، به ایـن  می گویند طلبـه مخلص!

* گفتـم: »امـان بدهید، حالا خوب اسـت »سـویایی« اسـت، اگر گوشـتی بود کـه حتما خام خـام می خوردیدش.« 

بچه هـا حـق دارنـد، چنـد سـاعت شـنا کـردن آنهم چنـد سـاعت گذشـته از وقـت نهـار آدم را اینجـوری می کند. 

قابلمـه اول ماکارانـی دم نکشـیده در عـرض چنـد دقیقـه تمـام شـد و حـالا هـم منتظر ماهـی تابه سـردار دومی 

هسـتند کـه از زور ناچـاری تـا خرخـره پر از ماکارونی اسـت. به یکی از بچه ها که خیز برداشـته تا سـراغ ماهی تابه 

َّ االله مـع الصّابرین« * بـا شـوخی می گویـم: »تـوی حجـره لبـاس می شـورید؟!« امینـی همانطـور ك بـا آرنـج درب حجـره را باز بـرود بـا صـدای بلند می گویـم: »چه خبر اسـت آشـیخ؟! إن 

می کنـد و عقـب عقـب وارد حجـره می شـود، لگـن را کنار حجـره می گـذارد و می گویـد: »برای وضـو گرفتنه 

قـرار گذاشـته اند بی وضـو داخل حجره نباشـند.سـید جـان! بـا یه پارچ آب و یـه لگن کارمـون رو راه انداختیم.« فکر خوبـی بود، یادم افتاد بـا هم حجره ایی اش 

* جـزوه کمـال، بـا آن دسـت خـط بدش دسـت بـه دسـت می چرخید. طلبـه منظـم، درس خوان 
و خـوش اخاقـی کـه هیـچ مطلبـی از زیـر دسـتش »قِسـر« در نمی رفـت. فقـط نکته ایـی کـه 
داشـت ایـن بـود کـه اولا مشـتری های زیـادی پیدا کرده بود و حسـابی سـرش شـلوغ بـود، دوما 
بعضـی از عبـارات را فقـط خـودش می توانسـت بخواند، بـرای همین حجره ما بـرای خودش یکپا 
»مَـدرَس« شـده بـود. آقـا کمـال می خوانـد و یـک عده هـم یادداشـت بـرداری می کردنـد. فقط 
مشـکلش ایـن بـود کـه در این مـدت هیچ مـاده خوردنـی در حجره باقـی نمی ماند، درسـت مثل 

زمانـی کـه قحطی آمده باشـد.
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